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 چکیده
هنرمندان با . اي عظیم براي هنر و آثار هنري بوده است نهایت خود، همواره پشتوانه هاي بی طبیعت با قابلیت و داشته

نیمایوشیج، . اند مند ساخته تعالی بخشیده و آن را از امکانات بسیاري بهرههاي طبیعت، هنر خویش را  مندي از سرمایه بهره
گراي معاصر، با حضور مداوم در دامن طبیعت، توانست پیوندي فکري و عاطفی بین خود و طبیعت پدید  شاعر طبیعت

. یش ساختاو ذهنیت شعري خویش را با طبیعت، به صورتی تنگاتنگ درآمیخت و آن را جانمایۀ هنر خو. آورد
. او نوآوري خویش را نیز مدیون طبیعت است. تأثیرپذیري نیما از طبیعت، دستاوردهاي بسیاري برایش داشته است

واسطۀ او از پویایی و تحولِ جاري در آن، توانست منبع الهامش قرار گیرد و در وي  هاي طبیعت و درك بی مشاهدة تازگی
او به اشکال . شعر نیمایوشیج از هر نظر با طبیعت ارتباط و آمیختگی یافته است. اي عظیم براي تحول تبدیل شود به انگیزه

 .مختلف از امکانات طبیعت بهره برده است
 

 .طبیعت، هنر، انسان، شهود، شعر، هایکو :ها کلیدواژه
 مقدمه

انسان . دارد هاي نهان و آشکار بسیاري طبیعت جلوة پر رمز و رازي از آفرینش است که در خود، نشانه و قابلیت
انسان، . و طبیعت به عنوان دو خویشاوند دیرین، با هم ذاتی یگانه دارند و از خصوصیاتی مشترك برخوردارند

هاي مختلف و  اي از حیات و زیباییِ منتشر در آن است که با خود، پیچیدگی و نشانه نمودي تمام از طبیعت و جلوه
). 160:  1370دیچز (» ترین خصایص طبیعت است و جالب توجهکنندة زیباترین  منعکس«متنوع آن را داشته و 

حضور مداوم انسان در دامن طبیعت و الفت با آن، توانسته است ارتباط و پیوندي ناگسستنی میان او و طبیعت پدید 
 .آورد

ا نموده نهایت طبیعت و نیز پیوند انسان با آن، نقشی مهم ایف دنیاي هنر و ادبیات در کشف و نمایاندن وجوه بی
آنها به طور . اند اند که بیش از دیگران خود را نیازمند خویشاوندي با طبیعت دانسته هنرمندان کسانی بوده. است

هنر متعالی . اند هاي آن را دستمایۀ کار هنري خویش قرار داده آشکار و پنهان از طبیعت یاري گرفته و مظاهر و پدیده
همواره حیات را به عنوان مبدأ خود شناخته و کیفیت عالی را در سرچشمۀ  و آثار هنري که از اصالت برخوردارند،



هاي خود  اند؛ آنها پیش از هر چیز دیگر، حساسیت جست و جو کرده) 144:  1384رید (» طبیعت«بدوي آن، یعنی 
هاي  ان سرمایههاي آن را به عنو مند گشته و داشته هنر همواره از آبشخور طبیعت بهره. اند را معطوف طبیعت داشته

در این میان، هنرمندانی که به ارتباطی عمیق و شناختی مناسب از طبیعت دست یافته و در ایجاد . خود شناخته است
طبیعت  بسیارگونۀ] و[یافته  غناي شکل«اند از  اند، به نحوي مؤثر توانسته پیوندي عاطفی بین خود و آن توفیق داشته

 .مند سازند آثار خود را از تنوع و زیبایی اصیلی بهرهبا آن،  و) 133:  1363هگل . (»مایه بگیرند
نهایتی در اختیار داشته که هنرمندان به فراخور هنجار و حال خود از آن بهره  هاي بی طبیعت، اسباب و توشه

دیگري موجود اند از طبیعت کسب کنند و بیاموزند، در دایرة داشته و دانش هیچ منبع  آنچه هنرمندان توانسته. اند برده
 .نبوده است

 
 هنر، شهود و طبیعت

مندي خود از منبعی لایزال، پیوند ذاتی مخاطبان خویش را  آثار هنري در هر دورانی با الهام از طبیعت، ضمن بهره
این آثار هنري ضمن اینکه مخاطبانِ خود را به طبیعت نزدیک . اند با طبیعت تقویت کرده و آن را ژرفا بخشیده

هنر، پیوند فطري انسان را با طبیعت یادآور شده و . اند واسطه از آن رسانیده آنها را به درك و احساسی بی گردانیده،
گرایش به طبیعت در آدمی، . امکان و زمینۀ لازم را براي رویارویی ملموس انسان با طبیعت فراهم آورده است

ها به  انسان. تواند ظهور و بروز یابد مناسب، می استعدادي بالفطره و نهادي است که در صورت وجود زمینه و مجال
توان آن را دریافت  واسطۀ آن دارند؛ درکی که می طور فطري در خود اسباب لازم را براي درك طبیعت و لمس بی

خویشاوندي فطري و پیوند روانی انسان با طبیعت، درك شهودي انسان را از طبیعت ـ که قابلیت و . شهودي نامید
 .سازد هادي در وي است ـ میسر میاستعدادي ن

شهود چیزي سواي «: واسطه و ناب است که نیازي به دانش و اسباب ندارد، به قولی  درك شهودي، درکی بی
اموري که درك شهودي آنها . آید هاي درونی انسان به دست می و با تکیه بر سرمایه) 53:  1381نیوتن (» دانش است

 .یژه هستندبراي انسان ممکن است، اموري و
هر چیز که تجسم و بیان آن محتاجِ رجوع به چیز دیگر نباشد، موضوع درك شهودي تواند بود «: گفته شده است

طبیعت . ، امري شهودي است)199:  1375شوپنهاور (» براي نمایان کردن خود احتیاج به وساطت ندارد] و هر آنچه[
پذیرند،  مندي از طبیعت می گوناگون و متنوعی که آثار هنري با بهرههاي  ویژگی. اند و اجزا و مظاهر آن از این زمره

شهود، . سازد رساند و استعداد ذاتی آنها را در این زمینه بارور می مخاطبان هنر را به حالتی از آمادگی براي شهود می
که در آن ذهن از  به نوعی کنار رفتن هشیاري و ظهور ناخودآگاه و بروز مجال براي فعالیت آن است؛ حالتی است

هاي کسب  کند که اثري از دانش و آگاهی شود و به جایی بازگشت می هایش خالی می عوامل و سایۀ آگاهی و داوري
دانسته است؛ درك تازه و خودانگیختۀ » خودانگیختگی«شناسی آن را درکی در حد  علم روان. ماند شدة او باقی نمی 



دست   که به وسیلۀ امکانات ذاتی انسان به) 264:  1381فروم (» قیقتیکشف ناگهانی ح«اي از طبیعت، یا  منظره
چنین درکی در شرایط عادي . آید؛ چیزي در حد درك کودك از امور که با وجد و حیرت و لذت توأم است می

هنر با رجوع به طبیعت و استفاده از . گردد میسر نیست و دستیابی به آن با دخالت عواملی خاص فراهم می
هاي آن، مخاطب خود را به تعادلی روانی  هایی از زیبایی نهایت آن، و نیز نمایاندن جنبه یا جلوه هاي بی تظرفی
زند و مخاطب خود را قادر  داوري را از ذهن کنار می هاي پیش هنر، پرده. دهد رساند و در موقعیت شهود قرار می می
هاي مختلف در هنر و فضایی  طبیعت و پدیده. رو شود ها روبه سازد تا با بینشی تازه و نامتعارف، با امور و پدیده می

طبیعت خود را در حین «با استناد به این سخن که . نمایانند تر می تر و ملموس آفرینند، خود را واضح که آثار هنري می
 » کند خلسه هویدا می

آورد و با  طب خویش فراهم میاي را در مخا هنر ظرفیت و مجالِ چنین خلسه: توان گفت ، می)134:  1379ولک (
 .آورد اي ملموس و قابل درك از آن براي انسان پدید می نزدیک شدن به طبیعت، جلوه

هنرمند حقیقی مانند خود طبیعت، خلق و ایجاد «: گویند می. هنرمند خود رسالتی چون طبیعت را به عهده دارد
بایی و ظرافت و معناست که رویکرد هنرمند به آن، او را کرانه از زی اي بی طبیعت عرصه). 50:  1357شاله (» کند می

هاي مختلف وي را بارور کرده و او را در آفرینشِ زیبایی یاري  سازد؛ ثروتی که خلاقیت نهایت می صاحب ثروتی بی
 پایانی براي تازگی، تنوع و آفرینش است که این طبیعت در موجودیت خود، واجد ظرفیت و استعداد بی. رساند می

هنرمندانی که . توانند در اختیار هنرمند قرار گیرند و مایه و سرمایۀ تازگی و نوآوري در کار او باشند ها می قابلیت
اند، به طور  نصیب نساخته شمار آن بی هاي بی توجهی تمام و دقیق به طبیعت داشته و خود را از فواید و آموزه

 .اند راي نوآوري دست یافتهتري ب هاي افزون ناخودآگاه، به انگیزه و سرمایه
 

 چشم بودم بر رحیلِ صبح روشن
گراترین شاعران این روزگار، به معناي خاص آن،  توان او را از طبیعت نیمایوشیج شاعر و هنرمندي است که می

 : منتقدي گفته است. او در دامن طبیعت پرورده شده بود و با کوه و جنگل و دریا انسی تمام داشت. دانست
طبیعت را چنان به ... چنان مجذوب و مستغرق نظارة طبیعت شویم که دیگر به عنوان شناساي مجرد وجود نداشته باشیم اگر ما 

 )31:  1375شوپنهاور . (»کنیم که دیگر به صورت عرضَی از جوهر حقیقت، ما وجود نخواهیم داشت خود جلب می
ا، مجذوبِ طبیعت بود و خود و دنیایش را در آن، به نیم. توانند مصداق این گفته باشند نیمایوشیج و آثارش می

او با حضور مداوم در طبیعت و شناخت خالصی که از آن به دست آورد، توانست . سابقه استحاله کرده بود شکلی بی
او از چنین شناختی بسیار بهره برد و . واسطه از طبیعت به دست آورد نظیر با آن دست یابد و شناختی بی به الفتی کم

 .آن را دستمایۀ آفرینشِ اشعاري با مایه و محتواي تازه و خاص نمود



بر / در نهانی جاي این وادي / خواندم به گلشن  با نواي این سحرخوان شادمان من نیز می/ چشم بودم بر رحیلِ صبح روشن 
تا پس / هاي هولناك شب بریده  راه/ کاروان فکرهاي دوردور این جهان بودم / بود هر وقتم نظاره / هاي رنگ این ستاره  پریدن

 )399 /دار صبح  لکه / 1371نیما . (رسیده در دیوارِ شهر صبح اکنون
گراترین شاعران جهان  توان در زمرة طبیعت او را می. شناسد مندي وي از آن، مرز نمی توجه نیما به طبیعت و بهره

ي در نوع خود تازه است و شباهت چندانی به برخورد نیما با طبیعت و تأثیرپذیري او از آن، برخورد. دانست
هاي  ها و درك خود را از طبیعت توسعه داده و محدودیت نیما حیطۀ دریافت. هاي معمول و رایج آن ندارد شیوه

توان آن را  اي که می اي خاص شکل گرفته است؛ گونه ارتباط او با طبیعت به گونه. معمول آن را نپذیرفته است
. اي از مشاهده و شهود و شاعري است کار نیما آمیزه. درك و احساسی بکر از آن توصیف کرد دریافت شهودي و یا

... دریافتی شاعرانه «آمیزد، نتیجۀ این امر براي وي دستیابی به  او خلاقیت هنري خود را با درك خویش از طبیعت می
شهودي که . توان پی گرفت ر متعدد او میهاي این امر را در آثا نشانه) 100:  1357براهنی . (»حسی و اشراقی است

ترین امکانات  نیماي روستایی به واسطۀ زندگی ساده و انس با طبیعت پیرامون خویش به آن رسیده بود، از مهم
 .آید شعري او به شمار می
اصلی  آنها تفاوت. اند هاي درك هنري دانسته ترین شاخصه هاي آمیخته با شهود را یکی از مهم اهل هنر، دریافت

که ادراك مبتنی بر ] دانند می[صرفاً بدان سبب هنرمند «نگاه هنري را با نگاه عادي در همین امر شمرده و هنرمند را 
هنر از رمز و راز، کردارها و مناسبات بسیار پیچیده و دور از . »باشد) 46:  1381نیوتن (اوج یافته ... شهودش 

 آن ناتوان است، پرده  دسترس طبیعت که هشیاري عادي انسان از درك
نیما از . گردد پذیرد، میسر می هایی که در حیطۀ آن صورت می دارد، و این مهم با درك شهودي هنرمند و کشف بر می

هاي مختلفی را  اي را براي خود رقم زد و ظرفیت مندي داشت و با تکیه بر آن، دنیاي شاعرانۀ ویژه این امکان بهره
هاي درك خالص طبیعت و احساس آن با حضوري  در شعر نیما نشانه. نمود براي کار شاعري خویش فراهم

 .جانبه، به خوبی هویداست همه
 

 بارد آسمان یک ریز می
 اي از طبیعت و مشاهدات خود در آن  هاي بسیار ساده نیما گاهی ترسیم

واسطه  توان تجربۀ بی در آنها می. گونه دشواري و پیچیدگی است دهد که ساده، ملموس و بدون هیچ به دست می
شود کشفی تازه از طبیعت دانست که در  هاي ساده را می هر یک از این توصیف. و زلال نیما از طبیعت را دید

اي از طبیعت را در برابر چشمِ خوانندة  ها جلوههر کدامِ آن. دایرة مناسبات خاصِ نیما با طبیعت پدید آمده است
خورد، بلکه  هاي شاعرانه به چشم نمی در آنها نشان چندانی از تکنیک و هنرنمایی. دهد اشعار وي قرار می

صمیمیت و . کشند دارند که تجربۀ شهودي شاعر را از دنیاي زندة پیرامون خویش به تصویر می  صمیمیتی ذاتی



، حاصل تجربه و شهودي آنی »هایکو«. آورد هاي ژاپنی را به یاد می»هایکو«ي شعري، غالباً گیرایی این تصویرها
شاید در » هایکو«. شدة شعري قابل ارزیابی نیست شعربودنِ هایکو براساس معیارهاي شناخته. واسطه است و بی

اي  ، گونه»هایکو«. آید یبیان شعر نباشد، اما در ذات خود موجودیت شعري بارزي دارد و شعري ناب به شمار م
برد که چیزي  نگرد و پی به معناي چیزي می به حیات اشیا می] شاعر[شدگی و اشراق است که در آن  روشن«

آید یا چندان بدیهی است که وراي حد  ی است در دسترس که به بیان در نمیتاست کاملاً معمولی، و حقیق
هایکوسرایان ژاپنی از نگرشی . بینشی شاعرانه وجود دارد» وهایک«در پسِ هر ). 2:  1376پاشایی (» تقریر است

کنند و در برابر چشم خواننده قرار  هاي بدیع و زیبایی را کشف می عرفانی برخوردارند و در ذات هستی، جلوه
چند . اي اشراقی، قوت زیادي دارد این نوع شعر در رساندن خواننده به حس و حالی خاص و تجربه. دهند می

 :آوریم  هایکو از چند شاعر ژاپنی را مینمونه 
 زند زار را شخم می مردي که کشت

 آورد گوش به سوي زنی پیش می
 پاشد اي نورش را بر آن دو می ستاره

 )370/ تاکه ئو /  1376پاشایی (
 پشت پیر در آبگیر سنگ

 وردآ به صدا درمیخورد و  پیچ و تاب می
 هاي نیلوفر آبی را  برگ

 )142/ را نونی تسو/ همان (
 ها من این جایم، در میان گل

 اند شنوم که مردمان خندان می
 در کوهستان بهاري 

 )125/ بوئی ستو / همان (
 خواند کوکو می

 در میان شاخساران پربرگ کوهستان تابستانی
 دور، بس دور،
 پژواك آوازش

 )70/ باشو / همان (
 

سرایان دارد، اگرچه او نیز غالباً در »هایکو«قصد این نیست که بگوییم نیمایوشیج حال و مشربی عرفانی چون 
تربیت نیما در طبیعت و . هایی از آن را ترسیم کرده است پرتو شهودي خاص، پیرامون خویش را نگریسته و جلوه

چنین ارتباطی . عت براي وي فراهم آورده استحضور همیشگی او در دامن آن، امکانِ ارتباطی فراحسی را با طبی



آنکه در دریافت  گاهی اوقات نیما بی. هایی خاص از طبیعت یاري رساند توانسته است نیما را در شهود و درك جلوه
سادگی و صمیمیت این . دهد و مشاهدات خود دست ببرد، آنها را با همان سادگی و بکارتی که دارند، نشان می

گویی شاعر جز نشان . هاست در آنها نقش شاعرانه بیش از الفاظ، به عهدة اشیا و پدیده. ر توجه استها در خو ترسیم
ها غالباً، چند مصرعِ آغازینِ شعرهاي نیما را  این ترسیم. واسطۀ منظره یا فضایی خاص، کار دیگري ندارد دادن بی

در واقع، حاصل کشف در زوایاي پیرامون و . شاعرند  آنها توصیف احساس و مشاهدات یک لحظۀ. دهند تشکیل می
 :اند هایی هستند که یکباره به چشم او آمده است؛ همچنین مایۀ الهام شاعر براي سرودن شعري تازه دیدنی

 شب در این کران ساحل و به نیمه/ تی تیک تی تیک 
 ...روي شیشه / » سیولیشه«/ زند  نک می

 )513/ سیولیشه /  1371نیما (
 گم کرده راهش در شب تاریک... ! چوك و چوك

 ...کوبدم بر پشت شیشه  دمبدم می/ پرة ساحل نزدیک  شب
 )510/ پرة ساحل نزدیک  شب/ همان (

 روي بندرگاه/ بارد  آسمان یکریز می
 هاي آویزان یک بام سفالین در کنار راه روي دنده

 ... دواند  اش را می خوشه» شاخک«ها که » آیش«روي 
 )45/ روي بندرگاه / آ  1363نیما (

 خواند در او شبگیر هنوز از شب دمی باقی است، می
 زند سوسو تاب از نهانجایش به ساحل می و شب

 ...زند در پنجرة من  به مانند چراغ من که سوسو می
 )489/ هنوز از شب /  1371نیما (

 گردد و در باز و چراغ است خموش باد می
 .اند دهکدهها یکسره خالی شده در  خانه

 ...سپرد  راه خود می/ دوشی که به پل  بیمناك است به ره باربه
 )468/ گردد  باد می/ همان (

 جادة ترسان را/ روبد  کوبد، می باد می
 دیري است که آتش مرده» کله«در درون 

 ...پسِ زانویش بنشسته، زنی خاموش است ... لیک در کومه 
 )39/ او به رویایش / آ  1363نیما (

 تابد، رود است آرام، ماه می
 »تیرنگ» «اوجا«هاي  بر سر شاخه

 »آیش«دم بیاویخته، در خواب فرورفته، ولی در 



 .پا نه هنوز است تمام کار شب
 )27/ پا  کار شب/ آ  1363نیما (

 بر مسیر خامش جنگل/ هاي دورادور  مانده از شب
 ...اندرو خاکستر سردي / سنگچینی از اجاقی خرد 

 )453/ اجاق سرد /  1371نیما (
 

 طبیعت و روح مردم کتابی است
آن را با ذات شعر خویش یگانه نموده است و این طبیعت، جانمایه و اساس انکارناپذیر شعر نیماست که وي 

 هاي مختلف هنر او را  یگانگی، ابعاد و جنبه
. هاي شعر خود درآمیخته است ا و جنبهگاه فارغ از طبیعت نیست و آن را با همۀ اجز نیما هیچ. در بر گرفته است

 : اند گفته
 1355اشکوري . (ماند اندوه و شادي در چهرة طبیعت پنهان نمی... طبیعت افشاگر است . ها بیاموزد تواند از طبیعت نکته شاعر می

 :60( 
آموزة طبیعت ترین  مهم. و نیما شاعري است که از طبیعت بسیار آموخته و تأثیرات مختلفی از آن پذیرفته است

نیمایوشیج انگیزة تحول خود را در شعر، بیش از هر چیز دیگر . براي نیما، حرکت در مسیر تازگی و نوآوري است
هنرِ متحول نیما و روش بدیع او در شاعري، برآیند ذهنیت و نگرشی است که نیما در . مدیون طبیعت است

انست مسیر هزارسالۀ شعر فارسی را تغییر دهد و تحولی او که تو. نموده استتأثیرپذیري از طبیعت، آن را کسب 
طبیعت و زندگی با طبیعت، این انگیزه . بنیادین در نظام و ماهیت آن پدید آورد، نیازمند پشتوانه و انگیزشی قوي بود

کند  طبیعت، خلق می. گیرد اي است که در آن دائماً تبدیل و تحول صورت می طبیعت، گستره. را براي وي پدید آورد
هیچ عضوي از طبیعت ساکن نیست و . و ابداع و تنوع با ذات آن پیوسته و در موجودیت آن، جریانی دائمی دارد

کسانی که به طبیعت نزدیکند، ناخواسته، در سایۀ القا و تأثیر . مظاهر متنوع آن، همگی در حرکت و پویاییِ مداومند
واسطه و متناسب با ساختار وجودي انسان  دمی، همواره تأثیري بیتأثیر طبیعت بر آ. گیرند این تحول و تنوع قرار می

هاي نهفته و  از این نظر، همزیستی با طبیعت، دستیابی به استعداد و قابلیت. و به تعبیر دیگر، فطري و ازلی است
در طبیعت و  حضور مداوم نیما. آورد ها را در آدمی فراهم می سازد و امکان بروز خلاقیت بالقوه انسان را میسر می

. اي براي ابداع و تنوع پدید آورد هاي آن، توانست وي را به راه نوآوري برد و در او انگیزه ها و تنوع مشاهدة تازگی
اي بزرگ  این پشتوانۀ غنی، توانست به وجود آورندة انگیزه. نیما طبیعت را با همۀ امکاناتش پشتوانۀ شاعري خود کرد

ترین سرمایۀ خویش را از آن کسب  او وامدار طبیعت است و اصلی. براي او باشددر وي شود و منبع الهامی غنی 
 .کرده است



پیش و پس از نیما شاعران بسیاري به . رویکرد نیما به طبیعت با آنچه در سابقۀ شعر فارسی هست، تفاوت دارد
هاي طبیعت، به عنوان  ده از موجودياند، اما نیما به استفا مند شده طبیعت رو کرده و از امکانات آن در شعر خود بهره

او طبیعت . شدة آن قرار داد توان در دایرة تعریف شناخته گرایی وي را نمی طبیعت. مصالح صرف شعري بسنده ننمود
دهد، ذهنیتی  ذهنیتی که ماهیت شعر نیما را شکل می. بینی خویش درآمیخت و حرکت و تنوع آن را با تفکر و جهان

بینی است و  طبیعت براي نیما ابتدا جهان. طبیعت استحاله شده و با ذات آن پیوسته استاست که در موجودیت 
هاي دیگر نیما  شناخت او از طبیعت و گرایش وي به آن، بر دانش و داشته. شود سپس تبدیل به اسباب شاعري می

شاعري، طبیعت پیرامون  او پیش از شناخت جامعه و دنیاي انسانی خویش و حتی پیش از آموختن. تقدم یافته است
گیرد و به  هاي نیما قرار می ها و داشته از همین رو، طبیعت، زمینه و چارچوب همۀ دریافت. خویش را شناخته است
همۀ مفاهیم و . کند می) 654:  1371براهنی (» نوعی فلسفۀ طبیعی شعري«آید و او را واجد  صورت تفکر او درمی

آفرینش، انسان، جامعه، سیاست، . اند ندیشه و عواطف وي، با طبیعت آمیختهموضوعات شعر نیما و چارچوب کلی ا
اخلاق، عشق، مرگ، استبداد، فقر، جهل و تمام مسائل انسانی در آینۀ شعر او، با طبیعت و مظاهر آن پیوندي تنگاتنگ 

 .دارند
هات بسیار به هم شباهت اي یگانه و توأمان دارند و از ج در شعر نیما، ترسیم طبیعت و تصویر انسان، جلوه

نیمایوشیج به نگرشی دست یافته که در آن، . ها دارد شعر او در خود، اسباب کافی براي توجیه این شباهت. یابند می
توانند ماهیت و ساختاري همسان و توأمان داشته  میان انسان و طبیعت تفکیکی نیست؛ هم انسان و هم طبیعت می

انسانِ او چون ) 190:  1372مختاري . (»یابد بیند و انسان را در طبیعت می سان میطبیعت را از درون ان«او . باشند
گیرند  این دو، همواره کنار همدیگر و یا در موقعیت هم قرار می. طبیعت است و طبیعت براي وي هیأتی انسانی دارد

علق دارد، به شعر نیما نیز تعلق پذیرند و در این راستا، هر آنچه به طبیعت ت هاي یکدیگر را می و کارکرد و قابلیت
هاي طبیعت نقشی در فضاهاي انسانی شعر او ایفا نموده و در دنیاي شعرِ  نیما هر جا که خواسته است، داشته. یابد می

 :اند  اي گشته دار وظیفه او عهده
 درخشد شبتاب می/ تراود مهتاب  می

 نیست یکدم شکند خواب به چشمِ کس و لیک
 شکند خواب در چشمِ ترم می/ غمِ این خفتۀ چند 

 خواهد از من صبح می/ نگران با من استاده سحر 
 کز مبارك دم او آورم این قومی به جان باخته را بلکه خبر

 ...شکند  از ره این سفرم می/ در جگر لیکن خاري 
 )17/ تراود مهتاب  می/ ب  1363نیما (



جاندار دیدن . یا جاندارانگاري رایجِ شعر محدود دانست 1توان در قالب تشخیص این امر را در شعر نیما نمی
مندي از یک تکنیک شعري است، بلکه اساس ذهنیت شعري وي، و  طبیعت و اجزاي آن توسط نیما نه صرفاً بهره

نیما در خود، طبیعت و ابعاد پویایی و حرکت موجود در آن را درونی ساخته و به صورتی . امري است ذاتی در آن
بنابراین، طبیعت براي نیما جز آنکه موجودي زنده و جاندار . با موقعیت انسانی خویش تلفیق نموده است غیرارادي،

هاي طبیعت و انسان را جست و جو و درك نموده و آن را اساس  نیما، ناخودآگاه شباهت. باشد، کیفیتی دیگر ندارد
 : گوید  خود می. هاي خود از انسان و طبیعت قرار داده است ترسیم توصیف

 1380نیمایوشیج . (کنم کتابی است که متصل در آن مطالعه کرده و براي تقریر در قلب خود یادداشت می... طبیعت و روح مردم 
 :226 ( 

ها و عواطف نیما در چارچوب این  اندیشه. شناسد گونه و انسان را بدیل طبیعت می ذهنیت او، طبیعت را انسان
دي و توأمانی طبیعت و انسان براي نیما، باید بیرون از شیوة شاعري او و قوانین خویشاون. ذهنیت شکل گرفته است

این مسأله، نتیجۀ فعالیتی ناخودآگاه است و ریشه در پیوند عمیق و عاطفی نیما . و معیارهاي بیانی شعر، ارزیابی گردد
هاي طبیعت  و انسان را داراي ویژگی هاي انسانی ببیند نیما به آسانی قادر است طبیعت را با ظرفیت. با طبیعت دارد

ها و مناسبات طبیعت، مرزي قایل  بشناسد و تا جایی پیش رود که نتواند میان پندار و رفتارهاي انسانی خود و داشته
 :شود

 ...ست با آن  یکسره روي زمین ابري/ ام ابري است  خانه
 /روشنم کز دست رفتندم  در خیال روزهاي/ ابر بارانش گرفته است / ست اما  ام ابري خانه

 ...برم در ساحت دریا نظاره  می/ من به روي آفتابم 
 و همه دنیا خراب و خرد از باد است

 نوازد نی، در این دنیاي ابراندود و به ره، نی زن که دایم می
 ...راه خود را دارد اندر پیش 

 )504/ ام ابري است  خانه/  1371نیمایوشیج (
 

 اي ماسته رودخانه انعکاس حسرت
اندازهاي  او نشانه و عوامل مختلفی را در چشم. تواند جریان زندگی انسانی را در طبیعت پی گیرد نیمایوشیج می

هر جلوة طبیعت، نمودي از شرایط انسانی . توانند بیانگر احوال و افکار و عواطف انسان باشند یابد که می طبیعت می
ها، درختان و  ت در ضمیر ناهشیار نیما با صداها، جانوران، رنگطبیع. شود و روحیات و افکار انسان تلقی می

او در یکی از . هاي وي نسبت و هماهنگی پیدا کرده است هاي دیگرش، حضوري دائمی یافته و با دانسته پدیده
 :هایش آورده است یادداشت

                                                        
١. Personification; Prosopopeia 



هاي ضعیفش را به  ناي خود شرارهدر ساحل خلوت آن، بگذارید زمین در تنگ. هاي ماست این رودخانه نیست، انعکاس حسرت
 )87:  1380نیمایوشیج . (طرف آسمان پرتاب کند

افکار، عواطف و علایق مختلف انسانی . نیما قادر نیست حیات طبیعت را امري مجرد از زندگی انسانی تلقی کند
حیات ظاهر  رسند و در فضاي آن، همه چیز به صورتی متحرك و داراي در شعر نیما با طبیعت به هماهنگی می

شوند  هاي آن استحاله می در فضاهاي شعري او، انسان و مسائل انسانی به خوبی در مظاهر طبیعت و پدیده. شود می
او در تصویرهایی نمادین ـ که ترکیبی از زندگی . توانند کسوت انسان به تن کنند و اجزاي گوناگون طبیعت، می

ا با مسائل و مصائب مختلفی که دارد، در کنار یا در متن طبیعت و اند ـ جامعۀ انسانی خود ر انسان و حیات طبیعت
 :دارد دهد و از این طریق، مفاهیم موردنظر خویش را بیان می اجزاي آن قرار می

 آنجا که در مه است فرو روي آفتاب/ در کارگاه کشمکش آفتاب و ابر 
 رود  در کوه می/ و یک نم ملایم 

 ...رود  با آنچه می/ یک زمزمه است دائم /  و در میان دره به اطراف جوي آب
 ...بر مشت استخوان نشسته / از حرص لاشخواري ... / ناگاه لاشخورها 

 ... بسته نظر به هم / هاي سرخ  با هم قرین و همدم و با چشم
 .شوند نزدیک می/ اینسان به هم / هاي هم  آنها براي تغذیۀ گوشت

 )241/ لاشخورها /  1371نیما (
لاکارریر .(»شعر به ندرت توانسته در وراي شفافیت کلماتش، وجود و زندگی یک شاعر را بیان کند«: گویند می
توان  هاي او، می هاي نیما از طبیعت و زندگی و نیز در محتواي واژه ، اما در پسِ غالب تصاویر و توصیف)80:  1357

شناخت مناسب نیما از . طبیعت و نیز از زندگی دارد هاي مختلفی که از وي را یافت؛ با حال و رنج و با تجربه
امکانات و اجزاي طبیعت، او را یاري داده تا آنها را به صورتی مؤثر و هنرمندانه، نمایندة خود و احوال و مسائل خود 

از خود و ها و واژگانی که از طبیعت برگرفته، ترسیم و تصویرهاي توأمانی  ها، تشبیه ها، استعاره او با سمبل. سازد
اند ـ با هم گره  ها ـ که اغلب سمبولیک سرنوشت شاعر و طبیعت در این ترسیم. طبیعت به دست داده است

هایی که اختصاص به طبیعت  کلمات و نشانه. شود و هواي هر یک از آنها در دیگري خلاصه میحال . خورند می
در . و گاهی شب است؛ گاه دریا؛ گاهی مرغ؛ گاهی جويا. نمایانند دارند، هر یک چیزي از نیما و احوالی از او را می

نیما به این وسیله، سرنوشت و سرگذشت خویش . آید هاي طبیعت درمی اي از پدیده هر زمان به جلوه و هیأت پدیده
در برخورد با اشعاري از این . آورد پیچد و بین خود و آن هماهنگی و یگانگی پدید می را در پیکر و روح طبیعت می

گوید، و  ، ممکن است گمان برده شود شاعر درصدد گفت و گو دربارة طبیعت است، اما او از خود سخن میدست
 :کند هاي خویش را بازگو می اي، بخشی از حال و هیجان در هر سخن، و از زبان هر پدیده

 ...این دود سرشت ابر بر پشت / دهد ساز  هنگام که گریه می
 ...زند مشت  م به روي میاز خش/ هنگام که نیل چشم دریا 



 )454/ دهد ساز  هنگام که گریه می/  1371نیما (
 .افزاست، چرخیدن مدامش کار رنج/ به شب آویخته مرغ شباویز 

 چرخد سود می اگر بی
 ...چرخد  جا، مطرود می و گر از دستکار شب، درین تاریک

 )39/ مرغ شباویز / ب  1363نیما (
 ،صبحی همبر ةا مه آلودب/ خواند در دره خموش  جوي می

 ...ریخته بر سر او خاکستر / نهان  ییا خانه تکانیِّگو
 )431/ از دور /  1371نیما (

 آواره مانده از وزش بادهاي سرد/ خوان، آوازة جهان  ققنوس، مرغ خوش
 بنشسته است فرد/ بر شاخ خیزران 

 بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان
 ...ند ک هاي گمشده ترکیب می او ناله

 )5/ ققنوس / همان (
 

 یک ستاره از فساد خاك وارسته
این ویژگی را هم در هنر و هم در . اندیش این روزگار است تردیدي نیست که نیما یکی از شاعران متعهد و انسان

. دردي انسانی با اشکال گوناگون در اشعار او جریان دارد. توان مشاهده کرد شخصیت وي، به صورتی محسوس، می
توان آنها را تحلیل و  آثار و اشعار مختلف نیما غالباً از اعتباري انسانی و اجتماعی برخوردارند و از دیدگاه سیاسی می

 .تفسیر نمود
هاي  او با توجه به حساسیت. شناخت و با موقعیت انسان در آن آشنا بود هاي جامعۀ خود را می نیما، ضرورت

توان در  نیمایوشیج را می. اعتنا بماند هاي جامعۀ خود بی به احوال انسانتوانست  سیاسی و اجتماعی که داشت نمی
اعتراض پنهان و آشکار او را نسبت به ستم و فلاکت حاکم بر جامعه، در جاي جاي . ردة شاعران معترض قرار داد

گراي  ران انسانشکی نیست که نیما در کنار ابداع شعر نوین ایران، الگوي مؤثري براي شاع. توان دید اشعارش می
هاي مختلف شعري  آموزه. اند مند گشته هاي او در این زمینه بهره معاصر نیز بوده است و اغلب پیروان وي از آموزه

نیما در مورد انسان، صاحب نگرش و دیدگاهی . هایش دارد اي دربارة جامعه و انسان او، همواره سخن و توصیه
او در . شناسی است هاي مختلف او دربارة تاریخ، فلسفه و جامعه بر آگاهیهاي انسانی نیما مبتنی  دیدگاه. خاص است

 : گوید جایی می. این حوزه نیز نوآور است
 )200:  1380نیمایوشیج . (حق را بیش از همه کس و همه چیز دوست دارم... نوع انسان را دوست دارم 



ردة شاعران احساساتی که بینشی محدود نسبت به کند و او را از  خواهی نیما را تعیین می این سخن، سنخِ انسان
حساسیت وي نسبت به انسان و سرنوشت او، در مفهومی کلی و متناسب با بینش متحول . سازد انسان دارند، جدا می
 :او در شاعري است

 ...سود و ثمر  گشت بی/ کشتگاهم خشک ماند و یکسره تدبیرها 
 این شب تاریک دل را؟/ دهد آیا  روشنایی کی/ یک ستاره از فساد خاك وارسته 

 گونه فکر بگذرید از راه من بی هیچ! / اي عابرین! عابرین
 .خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر/ کوبدم بر در  رسد، می دشمن من می

 به کجاي این شب تیره بیاویزم قباي ژندة خود را! / واي بر من
 دلخون؟تیرهاي زهر را / تا کشم از سینۀ پردرد خود بیرون 

 !واي بر من
 )30/ واي بر من /  1362نیما (

این . اي دیگر از کار اوست که با حال و هواي کلی شعر وي پیوستگی یافته است رویکرد نیما به انسان، جنبه
مفهوم کلی «در نگاه نیما، . جنبه از کار نیما نیز با طبیعت و آنچه مربوط به آن است، به طوري ملموس آمیخته است

شرایط اجتماعی او پیش از آنکه درکی از انسان و . است) 82:  1364نیمایوشیج (» ی، شامل طبیعت و انساناجتماع
نیما پس . هاي مستمر و ملموس وي در طبیعت، زمینۀ این آشنایی است تجربه. به دست آورد، با طبیعت آشنا شده بود

در برابر آن، موضوعات مختلف شعر او، از جمله انسان از همین رو، طبیعت و تأثر نیما . از درك طبیعت به انسان رسید
براي نیما طبیعت به الگویی ذهنی بدل شده و او هر چیزي را از موضع آن ادراك و تفسیر . را در دایرة خود گرفته است

 اي، او در برابر هر موضوع و معنی و حتی هر حادثه. اي به ادراکش بخشیده است کند و این امر، کیفیت ویژه می
هاي او از امور مختلف به طوري غیرارادي با مسائل طبیعت،  دریافت. آورد ناخواسته طبیعت یا چیزي از آن را به یاد می

تواند این دو  زندگی در طبیعت و در جامعه براي نیما یک چیز بیش نیست، او هرگز نمی. شوند منطبق و همانند می
 :حیات را از هم جدا بداند

 در موج خود فروست،/ دریاي منقلب / چیز زیر و روست  هنگام شب که سایۀ هر
 اي رمیده به کنجی خزیده است، هر سایه

 ...سر بر کشیده ز راهی / اي  بنهفته سایه/ هاي گریزندگان موج  سوي شتاب
 .تر عبور کند آرام موجی شکسته می/ هاي ساحل خاموش  بر سوي مانده/ در این زمان 
 ...هاي گریزان ز راه دور  افکنده موج/ تر  هاي وزین کوبیده موج

 )57/ اندوهناك شب /  1362نیما (
 رنگ رخ باخته است/ هست شب یک شب دم کرده و خاك 

 .سوي من تاخته است/ باد، نوباوة ابر، از بر کوه 
 هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،



 ...اي راهش را  بیند اگر گمشده هم از این روست نمی
 )41/ هست شب / ب  1363نیما (

 سوزد کورة خورشید هم، چون کورة گرم چراغ من نمی/ در شب سرد زمستانی 
 افروزد چراغی هیچ  نه می/ و به مانند چراغ من 

 ها خاموش در میان کومه/ پیچید با کاج  باد می/ و شب سرد زمستان بود ... 
 ...گم شد او از من جدا زین جادة باریک 

 )35/ در شب سرد زمستانی / ب  1363نیما (
 خندد و او به میل دل من می/ گرید و مه خندان است  جوي می

 پیوندد جغد هم با من می/ بر خرابی که بر آن تپه به جاست 
 نگرد سوي من می/ چشم از من به نهان / وز درون شب تاریک سرشت 

 )29/ گرید  جوي می/ ج  1363نیما (
 

 گیري نتیجه
گریزي که دارد، در دور شدن انسان از طبیعت و سرانجام از  با توجه به کیفیت و هنجارِ طبیعتزندگی امروزي 

ترین اسباب تجدید خویشاوندي  توانند از مهم در این روزگار آثار هنري می. کند فطرت خویش، نقش زیادي ایفا می
ها را به حال و  اي آدمی بیاورد و انسانهنر قادر است سادگی و تازگی طبیعت را به دنی. میان انسان و طبیعت باشند

شعر نیمایوشیج چنین رسالتی را بر . اي تنگاتنگ داشتند بازگرداند که در آن با طبیعت الفت و رابطههنجار روزگاري 
نیما آنچه را از . گشاید اندازهایی از طبیعت، انسان و زندگی را در برابر دیدة مخاطبان می او چشم. عهده گرفته است

نیما از متن روستا و دامن طبیعت پا به عرصۀ هنر . ت گرفته و آموخته بود، در جانِ هنر خویش جاري ساختطبیع
هایی که از روستا و طبیعت برگرفته بود، وابسته ماند؛ حتی زندگی شهري نیز نتوانست  نهاد و تا نهایت راه، به توشه

» به صورت همان دهاتی قدیمی«: د و به قول آل احمدهاي وي را به طبیعت، از ذهن او بزدای خاطرات و دلبستگی
پس از این همه سال که در شهر به سر برده بود، . شهرنشینی اخت نشده بود«او با . باقی ماند) 103:  1357آل احمد (

 )43:  1361آل احمد .(»هنوز دماغش هواي کوه را داشت
شماري را براي شعر فارسی به ارمغان آورده  وة بیهاي بالق نوآوري او، ظرفیت. نیمایوشیج هنوز ناشناخته است

او که . توان آنها را جست و جو و کشف نمود در شعر او هنوز ابعاد ناگفته و نانمودة بسیاري هست که می. است
سابقه را در شعر فارسی رقم زد، از معدود شاعرانی است که  عنوان پدر شعر امروز را از آن خود نمود و تحولی بی

سادگی روستایی و صمیمیتی را که از طبیعت آموختنی است، با عناصر مختلف شعر خود عجین سازد و  توانسته
او . ذهن نیما به تمامی در احاطۀ طبیعت و تأثیرات آن بود. هاي متعدد آن را دستمایۀ شاعري خویش نماید سرمایه



آورد،  ی که در برابر آن به دست میهایش از طبیعت و هیجان ها و یادداشت حتی در کلام عادي خود و در نامه
 :نیما در ابتداي نامه به شاعر جوانی آورده است. گوید ناخواسته سخن می

بارد که باید  باران در روي جنگل و گاوبنه و خاموشی آن، با آن وضع رویاانگیزي سرریز کرده، چنان افسرده می روز بارانی است،
 )140:  1357نیمایوشیج . (دلتنگ باشم

اشعار او همواره با حرف و تصویري از طبیعت . گاه نتوانست طبیعت و روستا را فراموش کند یوشیج هیچنیما
 .رسند آغاز شده، تداوم یافته، و بیشتر اوقات با طبیعت به اتمام می
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